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 ترتببحث  –موضوع: مسأله ی ضد 
د و آله الطیبین الطاهرین.  بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ربل العالمین و صللی الله علی سیلدنا محمل

 العظیم.لا حول و لا قوة الال بالله العلی 
نیْاَ !یاَ عَليِ   ائمِِ وَ ال :ثلَََثٌ فَرَحَاتٌ للِمُْؤْمِنِ فِي الد  خْوَانِ وَ تفَْطِیرُ الصَّ دُ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ لقَِاءُ الِْْ َّهَج   4.ت

******* 
ختار سه نقطه را مطرح کرده ایشان برای انتخاب م. رسیدشهید صدر  اتفرمایش ب بهترتل  کلَم در
تنافی ندارند و آنچه مزاحم  ،ین از جهت مقام اقتضاء و جعلمتضادل ل این بود که ی اول قطه است. ن

واجب اهمل است امتثال واجب مهمل می باشد بنابراین واجب مهمل می تواند مشروط باشد به ترک 
؛ مشروط ست به ترک اهمل  م نیز این بود که وجوب مهمل نقطه ی دول واجب اهمل یا قصد ترک آن. 

 مشروط؛ به تعبیر دیگر ترک اهمل  ،مطلق است و مهمل  ،تنافی نیست زیرا اهمل  و اهمل  بین مهمل  بنابراین
 است. مه ی وجوب مهمل مقدل 

 منقطه ی سول 
 باشد یا همیشه مطلق است؟ می تواند مشروط به مهمل  آیا اهمل 

 دارد: وجود شهید می فرماید: دو احتمال 
تارک واجب  ،فدر صورتی واجب می شود که مکلل  به اینصورت که واجب اهمل  باشد .مشروط4

زیرا ترک  - مبه همان دلیل مذکور در نقطه ی دول  -وجود ندارد طبق این احتمال تنافی . باشد مهمل 
ب تنافی نیست ب هستند و بین سبب و مسبل است پس سبب و مسبل  مقدمه ی واجب اهمل  واجب مهمل 

 است و وجوب مهمل  ف بر ترک مهمل متوقل  وب اهمل ؛ وجب دو طرفی استترتل  :)در ادامه می فرماید
 (است ف بر ترک اهمل متوقل 

                                       
َّوَادِرِ وَ هُوَ آخِرُ أَبْوَابِ الْکِتاَب.  4  360، ص: 1 . ج من لا یحضره الفقیه، باَبُ الن



را ترک  باید مهمل می گوید:  اهمل  واجب ب ممکن است زیرادر اینصورت نیز ترتل : باشد .مطلق1
؛ وقتی می گوید اهمل  است مکللف دمبع   اهمل  کنی؛ به تعبیر شهید معنای چنین را امتثال کن،  از مهمل

رود؛ موضوع امتثالش از بین می  در نتیجهرا از بین می برد  مهمل  وجوبشرط  کهبعثی آن است 
 ؛ نه اینکه نفی امتثالبا از بین بردن شرط وجوب بعبارة أخری نفی امتثال است به نفی وجوب

ین شود بین وجوب مشروط کند با حفظ وجوب مشروط و شرط وجوبش تا اینکه اجتماع ضدل 
را اتیان کن و این یعنی از بین بردن  معنایش این است که اهمل  وجوب اهمل  ؛و وجوب مهمل  اهمل 

دارد از  ءمشروط ابا وجوباست؛  ترک اهمل  ،با از بین بردن شرط آن زیرا شرط مهمل  موضوع مهمل 
ولی امتثال نشود بلکه اگر وجوب داشته باشد طلب امتثال می کند لذا با اینکه وجوبش باقی باشد 

 با اهمل  تنافی ندارد لذا طلب امتثال ش،وجوب با از بین رفتنولی  ؛خواهد داشت ادل ، تضاهمل وجوب 
مقتضی و حافظ  نمی تواند هیچ واجب مشروطی فلسفه ی عقلی این مطلب آن است که ؛نداردنیز 

 استطاعت باشد. یا حافظ دنمی تواند مولل  حجل  مثلَا  باشدشرط خود 
 در ادامه می فرماید:

بعدم الْمتثال الآخر کفی  ین إذا کان أحدهما علی الأقل مشروطاا الأمر بالضدل  أن و بهذا یتبرهن
 بینهما. یبدون تناف بذلک فی إمکان ثبوتهما معاا 

می شود که تنافی ندارند زیرا ، معلوم باشدمشروط  از دو امر یکی اقلحدل  ان اگردر باب ضدل 
فعلی و دیگری غیر فعلی  یکی نیزیکی مشروط و دیگری مطلق است و در مقام امتثال  وجوب

 ب طرفینی می باشد.و اگر هر دو مشروط باشند، ترتل  ب.است؛ این یعنی ترتل 
ب و از باب ترتل  کنیمبه اینصورت یک واجب را مشروط  ترتب را ممکن بدانیم و ]استاد:[ اگر

 ب، وقوع آن نیز ثابت می شود و نیاز به دلیل دیگری ندارد.، از امکان ترتل شودامردار 
 نکته
هر تکلیفی علَوه  ی می رسیم و آن اینکهیک حکم عقلی کلل  به با این بیان"صدر می فرماید:  شهید
باید مبتلَی به  نیز نیاز دارد که عبارت است از اینکه یک قدرت عقلی قدرت تکوینی و شرعی،بر 

مشغول ازاله  در مانحن فیه وقتی عم نامیده است.الأ و این را قدرت بمعنی "نباشد آن ضدل  انجام



جه وجوب فعلی نماز از بین می رود و وجوب فعلی ازاله باقی نتی رشد، قدرت بر نماز ندارد د
محض تصمیم بر لَء به ازاله را از بین ببرد؛ بابت است؛ اگر بخواهد وجوب نماز را فعلی کند باید

 ت می رسد.نماز به فعلیل  ،ترک ازاله
 و صلی الله علی محمد و اله الطاهرین

 )پایان(


